
 911-921، ص 9318تان تابسو  بهار ،نهمدهم، شماره بيست و پانزسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام

 
 1بحثی در باب مؤلف و محتوای آن )تألیف سده نهم(:روضة الصفا «خاتمۀ»

 2نسبزهرا رضایی
، تهران، آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامیدانش 

 ایران
 3قنبرعلی رودگر

 استادیار گروه آموزش الهيات، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ایران
 4زادهادی عالمه

 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 

 چکیده
گشای بودن آنها، راهبررسی و ارزیابی منابع تاریخی و جغرافيایی اسلامی و تعيين ميزان اصالت یا تقليدی

ها درباره آثار متأخرتر، که محققان این حوزه در چندوچون استفاده از آثار مذکور است. این گونه از بررسی
روضة  «خاتمه»یابند. یکی از این دست منابع، اند، ضرورت بيشتری میضا مبتنی بر آثار پيشينيانمفرو

است که بر سر مؤلف یا مؤلفانش اختلاف نظرهایی وجود دارد. نویسندگان این مقاله، با استقصای الصفا 
روضة  «خاتمه»که  اندو نيز با درپيش گرفتن روش مطالعه تطبيقی، دریافته «خاتمه»کامل در محتوای 

های نيای اش خواندمير است که یادداشتو نوه روضة الصفاواقع تأليف مشترک ميرخواند، مؤلف  در الصفا
چنين در این پژوهش معلوم شد  است. هم بندی نهایی کرده و خود نيز مطالبی بر آنها افزودهخود را صورت

ویژه جغرافيانویسان ادوار برگرفته از نویسندگان، به )حدود نوددرصد(، «خاتمه»های تمام دادهکه قریب به 
درصد از مطالب آن از آنِ مؤلفانش، ميرخواند و خواندمير، و درنتيجه اصيل و پيشين است و فقط حدود ده

 درخور اعتنا و دارای اهميت ویژه است.
 می، ميرخواند.، منابع جغرافيایی اسلاروضة الصفا، خواندمير، روضة الصفاخاتمه : هاکلیدواژه

                                                 
 22/4/1331 تاریخ پذیرش: ؛98/2/9318 دریافت: . تاریخ1

 z.rezaeenasab@gmail.comامه: . رایان2
 gh.roodgar@cfu.ac.ir: )مسؤول مکاتبات(. رایانامه3
 hd.alemzadeh@gmail.com. رایانامه: 4



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 921

 مقدمه .1
-های متنوع و متعدد نوشتاری در فرهنگ اسلامی چون حاشيهنویسی یکی از گونهخاتمه

نویسی است. نویسی و ذیلنویسی، مستدرکنویسی، خلاصهنویسی، تعليقهنویسی، شرح
بندی کلی الاغلب صورت مستقلی ندارند و در انتهای تقسيمها علیها برخلاف ذیلخاتمه
ها گرچه پس از گيرند. خاتمهشود، جای میشروع می «مقدمه»ن که معمولا با یک مت

اند و بی آنها نيز متن کتاب لحاظ موضوعی دارای استقلالبخش پایانی کتاب قرار دارند، به
با متن  «خاتمه»منزله عدم ارتباط کلی همه، این استقلال موضوعی بهکامل است. با این

نوشته محمد مازندرانی متخلص به  دستور الشعراء،ثال کتاب اصلی کتاب نيست؛ برای م
امانی )سده یازدهم ھ( که موضوع آن علم عروض و قافيه و صنایع و بدایع شعری است، 

ارتباط با موضوع متن کتاب نيست و استراق ادبی که بی  ای است درباره«خاتمه»حاوی 
مناظر است کتاب چنين  5حساب آورد.ای استطرادی برای کتاب بهشاید بتوان آن را تکمله

درباره کتابت و ترسل و  6،ھ(881نوشته خواجه عمادالدین محمود گاوان )د.  الانشاء،
-ماهيت خط و ضوابط آن سخن گفتهاز  «خاتمه»مراسلات دیوانی که در فصلی با عنوان 

-کتاباز برخی  «خاتمۀ»واقع جزو مقدمات نویسندگی است. در  و دانستن آنها در 7است

شده که با موضوع  ها( گنجاندههای طبی نيز مطالبی درباره داروهای ترکيبی )اقراباذین
نوشته  1،علاجات دارا شکوهىاصلی، یعنی طب نامرتبط نيست، از جمله اینهاست کتاب 

آن به  «خاتمه»نورالدین محمد بن عبدالله بن عين الملک شيرازی )سده یازدهم ھ( که 

                                                 
 .404(، 9)1. نک. صفا،  5
 -921. از ادیبان و رجال سياسی دربار بهمنيان هند در سده نهم )برای اطلاع بيشتر، نک. یاری و کناری وند،  6

932.) 
 .101/ 4. صفا،  7
ھ(، پسر شاهجهان، شاهزاده فاضل از خاندان 9011که بنام محمد دارا شکوه )د.  علاجات دارا شکوهى. کتاب  1

ای با نام گورکانی هند تأليف شده، از جمله آثار جامع و ارزنده پزشکی و داروشناسی است. این کتاب شامل مقدمه
 جا(.)نک. همان  است «خاتمه»و یك  «ده گفتار»و  «مفتاح»
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 3است. ص یافتهها اختصااقراباذین
نویسی کمابيش «خاتمه»زبان در دوره تيموری نيز در ميان تواریخ عمومی فارسی

است،  ها و شهرها پرداخته شدهاست و در برخی از آنها، به وصف سرزمين معمول بوده
 12ھ(؛103نوشته ميرخواند )د.  فى سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفاء، روضة الصفامانند 

خیارخلاصة الاخب تأليف محمد بن غياث الدین خواندمير )د.  11،ار فى بیان احوال الاا
طبقات اكبر ترین اثر خواندمير و نيز مهم 12حبیب السیر فى اخبار افراد البشر،ھ(؛ 142

ویژه بر سر ھ(. در ميان اینها به9003نوشته نظام الدین هروی )د.  13،طبقات اكبرىیا  شاهى
 14اختلاف نظرهایی وجود دارد. روضة الصفا «خاتمه»نویسنده 

، نوشته محمد بن خاوندشاه مشهور روضة الصفا فى سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفاء

                                                 
 .311(، 9)1. همان، 3

 . نک. صفحات بعد.12
ھ، این اثر 101ای است از ابتدای آفرینش تا حوادث سال نامهتاریخ ،فى بیان احوال الاخیار خلاصة الاخبار. 11

ای در شرح خلقت و ده "مقاله" با این مضامين: انبياء )عليهم السلام(؛ حکما؛ پادشاهان «مقدمه»مشتمل است بر 
های سلاطين لام ایران و عرب؛ سيره پيامبر اسلام )ص(؛ خلفای راشدین و ائمه اثناعشر؛ عباسيان؛ سلسلهپيش از اس

ھ، که مصادف است با استقرار نهایی سلطان حسين 871ایران تا دوره مغول؛ چنگيز و اولاد او؛ تيموریان تا سال 
این اثر  «خاتمه»  ، الف(.3، برگصة الاخبارخلاخواندمير، .؛ نيز نک143/ 4همان،  .ميرزای بایقرا در هرات )نک

 «خاتمه»صورت کامل به چاپ نرسيده و تنها تا کنون به خلاصة الاخبارنيز به جغرافيای هند اختصاص یافته است. 
 است. چاپ رسيده ضميمه شده، به مآثرالملوکآن که به کتاب 

و  «افتتاح»و  «دیباچه»است. این اثر مشتمل بر  هھ را دربر گرفت332. از تواریخ عمومی است که تا حوادث سال 12
در بمبئی چاپ  1263نخستين بار در سال   حبیب السیراست.  «خاتمه»سه مجلد )هر مجلد شامل چهار جزو( و 

ش، با 1353ش، و نيز در 1333در تهران به چاپ سنگی رسيد و در سال  1272و  1271سنگی شد. سپس در 
 (. 543حمد دبيرسياقی از روی چاپ سنگی بمبئی تجدید چاپ شد )دبيرسياقی، کوشش جلال الدین همایی و م

است.  ھ را دربر گرفته9002. تاریخی است درباره پادشاهان هند که از وقایع حکومت غزنویان تا حوادث سال 13
ز پادشاهان ھ(، ا9094 -141است که به نام اکبرشاه )حک.  «خاتمه»/بخش و «طبقه»، نُه «مقدمه» این اثر شامل

 است.  ناميده شده طبقات اكبرىمهم تيموری هند، 
 وهشت.، چهل«پيشگفتار»فر، ؛ کيان151/ 1بارتولد، . نک. 14
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ای است عمومی به زبان فارسی مشتمل بر یک ھ(، تاریخنامه103به ميرخواند )د. 
ھ، 121. این اثر حوادث عالم را از آغاز تا سال «خاتمه»و یک  «قسم»، هفت «مقدمه»

و تاریخ انبيا و  15ای در فواید علم تاریخاست: قسم اول حاوی مقدمه ن شرح دربر گرفتهبدی
و خلفای قسم دوم در سيره رسول اکرم)ص(  16پادشاهان ایران تا پایان سلسله ساسانی؛

قسم سوم حاوی زندگی امامان  17ھ(؛ 40طالب )سال تا پایان خلافت علی بن ابیراشدین 
های قسم چهارم درباره سلسله 11ھ(؛111 -932ان )حک. شيعه و نيز خلافت عباسي

ھ(، صفاریان 211 -201مستقل حاکم بر ایران شامل طاهریان )حک. مستقل و نيمه
ھ(، 341 -391ھ(، زیاریان )حک. 381 -219ھ(، سامانيان )حک. 218 -212)حک. 

 -439ھ(، سلجوقيان )حک. 447 -320ھ(، آل بویه )حک. 182 -319غزنویان )حک. 
قسم پنجم در تاریخ مغولان، ایلخانان  13ھ(؛128 -410ھ( و خوارزمشاهيان )حک. 110

ھ( 831 -740ھ(، جلایریان )حک. 718 -738های محلی چوپانيان )حک. و حکومت
ھ( 199 -779قسم ششم در تاریخ تيموریان )حک.  22ھ(؛778 -731و سربداران )حک. 

اوی حکومت سلطان حسين بایقرا ، قسم هفتم ح 21ھ(؛194 -718و قراقویونلوها )حک. 
-که به جغرافيا اختصاص یافته «خاتمه»و سرانجام  22ھ121ھ تا وقایع سال 871یعنی از 

                                                 
 .11-3/ 1ش، 1333. نک. ميرخواند، 15
 .112 -1/121. نک. همان، 16
 .322 -317/ 2. نک. همان، 17
 .546 -3/543. نک. همان، 11
 .724 -637/ 4. نک. همان، 13
 .632 -626/  5ان، . نک. هم22
 .114 -176/ 6. نک. همان، 21
بر تکمله  علاوه روضة الصفا .532 -523/ 7ش، 1333[، تاريخ روضة الصفا. نک. خواندمير، ]تکمله 22

را در سه جلد تا  روضة الصفاھ( دارد. او 1211 -1215خان هدایت )خواندمير، ذیل و تکمله دیگری نيز از رضاقلی
 -1141است: جلد هشتم: در تاریخ صفویه، حکومت افغانان در ایران و افشاریان )حک.  دوره خود ادامه داده

ھ( و روی کار 1223 -1164ھ( و نيز احوال علما و رجال دوره صفوی. جلد نهم: در تاریخ زندیان )حک. 1212
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  23است.
         

 روضة الصفا «خاتمه» .2
اش در ای نویسندهکه از آغاز، حکایت از گرایش دینی و اسطوره روضة الصفا، «خاتمه»

ی )توجه ویژه به آیات و روایات در جغرافيا( است، موضوع جغرافيا دارد و یادآور مکتب بلخ
و  «کرسی»، «عرش»، «لوح محفوظ»، «سدرة المنتهی»، «بيت المعمور»با مطالبی درباب 

ها، وصف دریاها، و سپس به عجایب سرزمين 24شوداشاراتی به پيدایی آفرینش آغاز می
ن وصف شهرهای ربع مسکون، و در پی آ 25هاها و بيابانها، کوهها، رودها، جزیرهدریاچه

در این بخش، ضمن وصف برخی شهرها،  27است. پرداخته 26بر اساس هفت اقليم یونانی
سينا و فخر رازی یاد شده و تناسب، گاه از بزرگان آنها، از جمله کسانی چون فارابی، ابنبه

                                                                                                                   
سلطنت  ھ. تا جلوس محمد ميرزا وليعهد در تبریز و جلد دهم: از1133آمدن آقامحمدخان قاجار در سال 

ھ )نک. 1274یعنی تا وقایع سال  ،شاهھ( تا ده سال نخست سلطنت ناصرالدین1264 -1252محمدخان قاجار )
روضة  «خاتمه»های مؤلفان (. ازآنجاکه تفکيک نوشته123 -121/ 12، 767 -755/ 3، 532 -517/ 1هدایت، 

 تاريخ روضة الصفادر تمام این مقاله با نام   روضة الصفا «خاتمه»دشوار است )نک. ادامه مقاله(، ارجاع به  الصفا
 . بودخواهد 

م/ 9847است، از جمله نخستين بار در سال  تا کنون چندبار به چاپ سنگی و سربی رسيده روضة الصفا. 23
 9331و  9338قسم( به چاپ سنگی و در سال  7ھ، در بمبئی به کوشش آقامحمدکاظم در دو جلد )شامل 9213

و خاتمه و نيز تکمله رضاقليخان هدایت(، با مقدمه عباس  «قسم» 7جلد )شامل  90ار در ش، برای نخستين ب
 1ش، با تهذیب و تلخيص عباس زریاب در دو جلد )شامل 9373پرویز، به چاپ سربی رسيد. سپس در سال 

و  «سمق» 7جلد )شامل   91فر در ش، به کوشش جمشيد کيان9380( منتشر شد. آخرین چاپ این اثر در «قسم»
 است. خاتمه و نيز تکمله رضاقليخان هدایت( بوده

 . 375 -372/ 7ش، 1333، تاريخ روضة الصفا. نک. 24
 .432 -375/ 7. نک. همان، 25
 (.617، 612اند )گنجی، کرده. یونانيان ربع مسکون را به موازات خط استوا به هفت قسمت تقسيم می26
 .473 -436/ 7. نک. همان، 27
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شرح سفر  به «خاتمه»مطالب پایانی  21است. ها و روایاتی درباره آنها نقل گردیدهداستان
ھ و بنای شهر هرات و سرانجام 822منصبان دربار شاهرخ به ختا در سال چندتن از صاحب

  23است. ھ( و اقدامات عمرانی وی اختصاص یافته101شير نوایی )د. به مدح اميرعلی
 

  روضة الصفامؤلفِ خاتمه )بخش جغرافیاییِ( . 1. 2
سخن گفته  «قسم»لب کتاب به هفت ، از تقسيم مطاروضة الصفاميرخواند که در مقدمه 

از تأليف قسم  31_که در پایان قسم ششم بدان تصریح کرده_ اشعلت بيماریبه 32بود،
ھ(، وزیر سلطان 101شير نوایی )د. به دستور اميرعلی« قسم»و نگارش این  32هفتم بازماند

 33( سپرده شد؛حبیب السیرحسين بایقرا، به نوه دختری ميرخواند، یعنی خواندمير )نویسنده 
توان دریافت که در می 34ھ شده،121ای که در صفحات پایانی این قسم به سال از اشاره

 است.  انجام رسيدهاین سال تأليف قسم هفتم به
توان دریافت تأليف این قسم به قلم هفتم می «قسم»گفتار  اگر از اشارات پيش

توان نمیروضة الصفا،  «خاتمه»از گفتاری در آغسبب نبودِ پيشاست، به خواندمير بوده
نيز نامی از  «خاتمه»تأليف این خاتمه را با اطمينان به خواندمير نسبت داد؛ در لابه لای متن 

نگارنده زنده » 35،«راقم حروف»ميان نيامده و مؤلف از خود با تعابيری چون نویسنده آن به

                                                 
 .521 -513، 472 -453/  7. نک. همان، 21
 .521 -521،  524 -471/ 7. نک. همان، 23
 .3/ 1. نک. ميرخواند، همان، 32
 .174 -173/ 6. نک. همان، 31
 . زریاب، چهار.32
 .3/ 7.خواندمير، همان، . نک33
 س. -/ م1پرویز،  .؛ نک36 -35. همایی، 366/ 7. نک.همان،  34
 .473، 421، 421، 426، 332/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 35
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نبودِ نام مؤلف که بگذریم، است. از مشکل  یاد کرده 37«محرر این کلمات» 36،«این سطور
روضة مانده از این نکته نيز محل تأمل و توجه است که در بسياری از نسخ خطی برجای

اشاره به الخطی متفاوت و بینيست و این بخش جداگانه و با رسم «خاتمه»، اثری از الصفا
 است.  نام مؤلفِ آن استنساخ شده

روضة هفتم  «قسم»خواندمير )نویسنده  به قلم «خاتمه»همه، فرض نگارش این بااین
شدن چنين احتمالی، ناگزیر باید به ( فرضی قریب و محتمل است و در صورت ردالصفا

های احتمالی دیگر رفت. امکان ارزیابی این احتمال که خواندمير نویسنده سراغ گزینه
که تأليف آن ، حبیب السیرباشد، فراهم است، چه او خود در انتهای  روضة الصفا «خاتمه»

دارد که موضوعش جغرافياست.  «خاتمه»طول انجاميده، بخشی با عنوان به 130تا  127از 
مقایسه با یکدیگر  حبیب السیر وروضة الصفا های های کتاب«خاتمه»پس کاملا بجاست 

های احتمالی ميان این دو و چندوچون آنها عيان گردد. پيداست که در شوند تا شباهت
های چشمگير و اثبات اقتباس یکی از آن دیگر، باید سراغ تعيين مشابهتصورت وجود 

 کننده رفت؛ پس بررسی احتمال مشابهت این دو اثر ضرورت دارد. اقتباس
های همانندی حبیب السیر، وروضة الصفا های های کتاب«خاتمه» در مقایسه

  31آید:آنها در پی می شد که چند نمونه از یافته «خاتمه»بسياری ميان مطالب این دو 
 :روضة الصفا

نهر النيل از معظمات اَنهار ربع مسکون است و جریانش از جنوب به شمال باشد و ابتدای »
در درازتر از وی جُوی از پس خط استوا از جبال القمر بود و مصب او بحر روم است و  آن

و ميان  اه در ميان دیار نوبهو دو م رودمیماهه راه ميان اسلام زیراکه یک معموره عالم نيست؛
که است شود، الا این نهر و سبب آن ها، و هيچ نهری در تابستان زیاده نمیخرابهآبادی و 

                                                 
 .417، 429/ 7.  همان، 36
 .414/ 7. همان، 37
 است. «خاتمه»ها نشانِ اشتراک لفظی هر دو کشيده. خط31
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چون در این بلاد تابستان بود، در پس خط استوا از زمستان درآید، آفتاب از سمت ایشان 
آنجا تابستان بود. و  این بلاد نزدیک شود، و چون اینجا زمستان روی نماید، بردور افتد و 

آورده که سبب ارتفاع و  اسباب العجايبدر کتاب الرفائی]الرفاعی[ عبدالصمد ابراهيم 
که مطارح اشعه کواکب جهت آنکه آب بحر روم در فصل خزان بهاست هيجان آب نيل آن 

نيل چون سدی آب خود مرتفع گشته در پيش  مواضعواقع شود، هيجان کند و موج زند و از 
رجعت کند و اراضی مصر  33نيلسبب ود و نگذارد که آب نيل در وی ریزد؛ پس بدینش

مملو گردد و چون مقدار کفاف به حصول پيوندد، باری سبحانه و تعالی باد جنوب را فرمان 
نيل روان گردد. و این  بار دیگر بحرآب بحر روم را بکشد و جاری گرداند، پس که دهد 

 42«.ستمعنی از عجایب قدرت الهی ا
 

 :حبیب السیر
نهر نيل از معظمات انهار ربع مسکون است و جریان آن از جانب جنوب به شمال باشد و »

درازتر از نهری  بود و مصب او بحر روم است و 41از پس خط استوا از جبال القمرش ابتدای
يان و دوماهه در مرود اسلام  بلاد ميان درماهه زیراکه یک در تمامی ربع مسکون نيست؛وی 

شود، الا ها، و هيچ نهری در تابستان زیاده نمی خرابهو چهارماهه در صحاری و  دیار نوبه
 که چون در این بلاد تابستان بود، در پس خط استوا زمستان درآید؛ است این نهر و سبب آن

این بلاد نزدیک شود، و چون اینجا زمستان  بهافتد و  ترایشان دورالراس  آفتاب از سمت چه
 اسباب العجايبروی نماید، آنجا تابستان بود. و عبد الصمد بن ابراهيم الرفاعی در کتاب 

-جهت آنکه آب بحر روم در فصل خزان بهاست  آورده که سبب ارتفاع و هيجان آب نيل آن

خود مرتفع گشته در  موضع که مطارح اشعه کواکب واقع شود، هيجان کند و موج زند و از

                                                 
 (.425/ 7همان، )« ميل»: «خاتمه». در 33
 .426 -425/ 7. همان، 42
 (.664/ 4، تاريخ حبیب السیر) خواندمير، «القمة»: حبیب السیر. در 41
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نيل رجعت جهت سدی شود و نگذارد که آب نيل در وی ریزد؛ پس بدیننيل چون رود پيش 
حصول پيوندد، باری سبحانه و تعالی کند و اراضی مصر مملو گردد و چون مقدار کفاف به

نيل روان دیگرباره رود  آب بحر روم را بکشد و جاری گرداند پستا باد جنوب را فرمان دهد 
 42«. ی استگردد. و این معنی از عجایب قدرت اله

 
 :روضة الصفا

-گوید که مرا آب می محتاج آب شودو چون کسی  عين نهاوند در شکاف کوه نهاوند است»

که کفایت پای بر زمين زده گوید  شود،و چون مهم کفایت آب روان گردد  الحالفی باید،
  43«.است، آب منقطع گردد

 
 :حبیب السیر

نزدیک آن  محتاج شود آبهرکس به  در شکاف کوه نهاوند است یا چشمهعين نهاوند »
 و چون مهم کفایتاز آنجا آب در ترشح آید الحال باید، فیگوید که مرا آب میشکاف رفته 

 44«.ساعت جریان آب تسکين یابدبس است، در پای بر زمين زده گوید گردد،
 

 :روضة الصفا
و باشد، فرسخ معظم است و مساحت آن هفتاد فرسخ در هشتاد ای جزیره سرندیب، جزیره»

و مردمی که در کشتی باشند، آن  باشدکه هبوط آدم عليه السلام بر آن باشد  در وی کوهی
این کوه یاقوت سرخ و و بر  روز راه بينند و در این کوه اثر قدم آن حضرت هستکوه را از چند

لور و ب ی کوچکترهاجویتوان یافت و زرد و کبود توان یافت و در بعضی از انهار آن الماس 

                                                 
 . همانجا.42
 .412 -423/ 7، همان، صفاتاريخ روضة ال. 43
 .666/ 4. خواندمير، همان، 44
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 جهتبه که الحال بودپادشاهی قویدر آنجا موجود است. و در آن موضع  حيوان المسک نيز
 45«.آرند از عراق به کشتی شراب او
 

 :حبیب السیر
و در وی  جزیره سراندیب، جزیره معظم است و مساحت آن هفتاد فرسخ در هشتاد فرسخ،»

مردمی که در کشتی باشند، آن کوه و شده  واقعکه هبوط آدم عليه السلام بر آن است کوهی 
و هر روزی آن مقدار باران  راه بينند و در این کوه اثر قدم آن حضرت هسته را از چندروز

این کوه یاقوت سرخ و زرد و کبود توان یافت و در  بارد که اثر قدم آدم شسته شود. و در
در آن و حيوان المسک نيز پيدا شود بلور  هاجویباشد و در  الماسجزیره بعضی از انهار آن 

از وی جهت و  حال بودپادشاهی قویجزیره باشد. و در جزیره سراندیب در اوقات سابقه 
            46«.اند بردهمیشراب  عراق به کشتی

 
 :روضة الصفا

خوب و آبی مرغوب دارد و در  یالبنيان. هوایالشأن و رفيعهمدان شهری است عظيم»
 ازت که در ازمنه سابقه، هوای همدان در غایت سردی بوده و مسطور اس عجايب البلدان

افتاده. سليمان عليه السلام صخره جنی را گفت حيله ساز که شدت وار برف مییک نيزه
شدت  سنگی ساختهاین سرزمين شود، صخره جنی شيری برودت و کثرت بارندگی کمتر در

که طلسم مذکور از را عقيده آن و بعضی از فضلارفع شده  بسياری برف از همدانو سرما 
 47«.اعمال بيناس]بلنياس[ حکيم است

 

                                                 
 .411/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 45
 .673 -672/ 4. خواندمير، همان، 46
 .441 -448 /7، همان، تاريخ روضة الصفا. 47
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 :   حبیب السیر
البنيان است. هوای خوب و آبی مرغوب دارد در رفيع بلده الشأن وهمدان شهری عظيم»

مسطور است که در ازمنه سابقه، هوای همدان در غایت سردی بوده و یك  عجايب البلدان
ساز که ی حيلتکه افتاده. سليمان عليه السلام صخره جنی را گفت  میبرف  در آن دیاروار  نيزه

به  ساختهن سنگيدر این سرزمين کمتر شود و صخره شيری شدت برودت و کثرت بارندگی
که و بعضی از فضلا را عقيده آنمندفع گردانيد  برف را از همدانو  سرما بسياریطلسم، و 

 41«. استاعمال بلنياس حکيم جمله طلسم مذکور از 
بندی، لحاظ الفاظ، تعابير، جملهکه از مقایسه همين چند نمونه پيداست، بهچنان

های مشابه این نمونه 43مندرجات و ترتيب تدوین آنها، تقریبا تفاوتی ميان این دو اثر نيست.
 «خاتمه»و  روضة الصفا «خاتمه»های موجود ميان های کوچکی از شباهتتنها بخش

دهند؛ چه در مقایسه سطر به سطر ميان این دو، مشخص شد زتاب میرا باحبیب السیر 
صفحه از   70صفحه( با  202)شامل روضة الصفا  «خاتمه»صفحه چاپی از  70حدود 

 هم شباهت دارند: صفحه( در مباحث زیر با  81)شامل حبیب السیر «خاتمه»
مساحت  53ها،ها، کوهجزیره 52ها،ها، چاهرودها، چشمه 51ها،دریاچه 52دریاها،

 55هایی از وصف شهرهای مکه، مدینه،قسمت 54زمين، اقليم اول و اقليم ثانی،

                                                 
 .111/ 4. خواندمير، همان، 41
توان ناشی از تغيير شيوه ها، میهدقتی کاتبان نسخهای جزئی ميان دو متن را، برکنار از بی. برخی از اختلاف43

 نگارش در زمان مؤلفان دانست. 
 .661 -653/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 336 -332/ 7 تاريخ روضةالصفا، همان،. 52
 .662 -661/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 422 -336/ 7 تاريخ روضةالصفا، همان،. 51
 .663 -662/ 4ر، همان، ؛ قس. خواندمي414 -421/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 52
 .674 -663/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 424 -414/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 53
 .622 -613/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 436 -434/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 54
 .623/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 431 -437/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 55
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 53قزوین، قم، نهاوند، همدان، بروجرد، نينوی، 51اردبيل، ساوه، 57تبریز، 56اسکندریه،
قيصریه، یونان، ارمنيه، اندلس،  62روم، صفت کماخ، 61اقليم خامس، 62بغداد، سامره،

جشن  66،«بيجانگر» 65شهر ختا، 64يه، اقليم سابع،قسطنطن 63شنتره، اقليم سادس،
  67.«مهنادی»

مشتمل بر ذکر احوال فارابی،  روضة الصفا «خاتمه»صفحه از  91چنين در حدود  هم

                                                 
 .632 -623/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 441 -442/ 7ن، ، هماتاريخ روضةالصفا. 56
 .653 -652/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 445 -444/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 57
 .654 -653/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 447 -446/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 51
است. نيز نک. همان،  چاپ شده «مينوی»، به اشتباه 443/ 7، همان، تاريخ روضة الصفادر  «نينوی». 53

 .6232/ 11ش،  1312
 .656 -654/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 443 -441/ 7ش،  1333. همان، 62
 .657 -656/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 453/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 61
ش،  1312نک. همان، است. نيز  چاپ شده «کاخ»، به اشتباه 451/ 7، همان، تاريخ روضة الصفادر  «کماخ». 62
11 /6244. 

 .651 -656/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 453 -457/ 7ش، 1333. همان، 63
 .653 -651/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 473-472/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 64
 .647 -634/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 431 -471/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 65
. بيجانگر/ بيجيانگر/ 627 -626/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 522 -431/ 7ن، ، هماتاريخ روضةالصفا. 66

تا  -736در جنوب هند، که از سال ، ویجانگر/ ویجيانگر/، شهری تاریخی و مرکز حکومت بيجيانگر واقع در دکن
 (.Sewell؛ برای اطلاع بيشتر، نک. 21، 7کار و عالم زاده، ھ برپا بود ) ابریشم 1256

. جشن مهاناوامی 621/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 524 -523/ 7، همان، وضةالصفاتاريخ ر. 67
(Mahanavami ،جشنی در ستایش الهه دورگا در هند است که برای یادبود پيروزی الهه دورگا بر دیو ،)

. است «نهمين روز بزرگ»گردد. مهاناوامی در زبان سانسکریت به معنی ( برگزار میMahishasurماهيشاسور )
( و ناوراتری Durga Puja(، دورگا پوجا )Dusehraهای مختلفی چون دسرا )امروزه در شبه قاره هند به نام

(Navaratriنيز معروف است. این جشن، به )شود )پایيز برگزار می مدت ده روز در فصلMalik, 250; 

Bhalla, 14 .) 
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آن_  «خاتمه»_و نه در  حبیب السیردر بخش تاریخی  63و امام فخر رازی 61ابو علی سينا
از  درصد34با حبیب السیر  «خاتمه»از  درصد82است. به بيان دیگر حدود  تکرار شده

 «خاتمه»از درصد 11کاملا یا نسبتا شباهت دارد. بر این اساس،  روضة الصفا «خاتمه»
ندارد و ازین رو برای یافتن مآخذ این مطالب و  حبیب السیر «خاتمه»نسبتی با  روضة الصفا

 منقولات باید به سراغ منابع دیگر رفت. 
مشابهت  حبیب السیر «خاتمه»با  الصفا روضة «خاتمه»ای که صفحه 70درباره 

یعنی خواندمير که کتابش را حبیب السیر،  «خاتمه»توان احتمال داد که نویسنده دارد، می
، نوشته مفروضا ميرخواند )د. روضة الصفا «خاتمه»ھ تأليف کرده، از 130تا  127بين 

و حبیب السیر تاریخ  باشد؛ این احتمال را این جملات خواندمير در ھ(، اقتباس کرده103
آورده که مولانا  روضة الصفاحضرت مخدومی مرحومی در »کند: آن، تقویت می «خاتمه»

 71...«.مسطور است که یاجوج و ماجوج  روضة الصفادر »و  72« علی قوشچی فرمود ...
، از تأليف روضة الصفاششم  «قسم»که گذشت، ميرخواند بعد از نگارش اما چنان

شير نوایی برعهده خواندمير مانده و اتمام کار ناتمامش به دستور اميرعلیادامه کتابش باز
صفحه مشابه هم، خواندمير نه  70توان احتمال داد که دراست. بنابراین می نهاده شده بوده

ناشده های هنوز مدون و مبوب، بلکه از یادداشتروضة الصفا «خاتمه»از صورت نهایی 
 روضة الصفا «خاتمه»فته و در مواردی هم که به اقتباس از جغرافيایی ميرخواند بهره گر

بوده  «خاتمه»های اوليه ميرخواند در بخش از یادداشت تصریح کرده، شاید مرادش استفاده
 باشد. 

هست که احتمال انتساب آن را به خواندمير  روضة الصفا «خاتمه»مواردی هم در 

                                                 
 .447 -443، 324 -323/ 2همان، ؛ قس. خواندمير، 472 -462/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 61
 .474/ 2؛ قس. خواندمير، همان، 521 -513/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 63
 .7/414، همان، تاريخ روضة الصفا؛ نيز نک. 31/ 4. همان، 72
 .673/ 4. خواندمير، همان، 71
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، که در ضمنِ وصف ساوه «حبيب الله»کند، از جمله مدح شخصی است با نام تقویت می
 72است: آمده

دولتی است که رشحات آن بلده فاخره ]ساوه[ را همين شرف بس که مولد صاحب»
بود، زرع گرفتهکه صفت وادی غير ذیسحاب معتدلش اطراف ممالک خراسان را بعد از آن

و معمار در خُضرت و نَضارت رشک نگارخانه چين و غيرت ساحت سپهر برین ساخته، 
قوایم ملت خيرالنبيين پرداخته، از  75و تأسيس 74مبين، 73آرایش به تقویم دعایمرأی عالم

و از ميامن تدبير  76طبع نقادش مَهامّ ناظمان مناظم سخنوری را در سلک انتظام منتظم
 77پروری بر وجه مراد مُلتيِم.پذیرش امور مُساعدان مَصاعد رعيتاجابت

 پيشوا داند کدر بد و ني             را مشتری عقل دوربين تو
 رای تو مشرق ضيا داند             ب تارـنورد در شماه عالم
دستگاه کریم الدنيا و الدین اقتدار معالیجاه سرور جمپناه عالییعنی آصف نصفت

                                                 
( و چاپ سربی 37، ھ، خاتمه9213که در اولين چاپ سنگی بمبئی ) «حبيب الله». مطالب مرتبط با نام این 72

فر آمده، در شش نسخه ش، به تصحيح جمشيد کيان9380ش، با مقدمه عباس پرویز( و  چاپ سال 9331تهران )
که قدمت همه آنها بيشتر از نسخه چاپ بمبئی است )و گویا هر دو روضة الصفا  «خاتمه»خطی برجای مانده از 

. در این شش نسخه خطی، ذکری از شهرهای اردبيل، چين شده همان است(، وجود نداردچاپ تهران صورت حروف
و ناسخان پس از وصف تبریز به وصف  سامره/ سامرا  ساوه، قزوین، قم، نهاوند، همدان، بروجرد، نينوا و بغداد نشده

 27ھ، خاتمه، 9211است علاوه بر نخستين چاپ سنگی بمبئی، دو چاپ سنگی دیگر از بمبئی )اند. گفتنیپرداخته
 است. «حبيب الله»( نيز واجد مطالب مرتبط با 21ھ، خاتمه، 9332و  

ھ، خاتمه، 9332چاپ سنگی بمبئی )(. این واژه در 447/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا)« عالم»: «خاتمه». در 73
 است.ضبط شده «دعایم» ( ،21
 ، همانجا(.تاريخ روضة الصفا) «متين»: «خاتمه». در 74
-ضبط شده «تأسيس»ھ، همانجا(، 9332مانجا(. این واژه در چاپ سنگی بمبئی ))ه«ریاستش» :«خاتمه». در 75

 است.
ھ، همانجا(، 9332در چاپ سنگی بمبئی )، همانجا(. این واژه تاريخ روضة الصفا)« به نظم»: «خاتمه». در 76

 است. ضبط شده «منتظم»
 ، همانجا(.تاريخ روضة الصفا)« متبسم»: «خاتمه». در 77



  133/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 ملاذالفقراء و المساکين
 71«میکه عدلش داد عالم را نظا              مقامی حبيب الله آن عالی

فاتحه و »سبب رفتن ذکر اوصاف حبيب الله، در نویسنده در ادامه یادآور شده که به
 کند:، در اینجا مطلب را کوتاه می«خاتمه مجلدات ثلاثه

عَمّت مآثرُ صفاته و شاعت ثبتُ ميامن رأفَتِه، و چون فاتحه و خاتمه مجلدات ثلاثه »
پرور مرتب و مُحَلی شمت و فضيلتحبه ذکر آثار حميده و اطوار پسندیده این صاحب

 نماید و ابواب غرایباست، در این محل زیاده از این در تحریر مدح و ثنایش اقدام نمی
  12«.گشایدرا که در حدود ساوه است، می 73کوهی

روضة جز در موارد بالا، اطلاع دیگری درباره این شخص )حبيب الله( در کتاب 
بررسی و معلوم شد که در  حبیب السیرایی وی کتاب رو برای شناساز این. نيست الصفا

 است: نيز ذیل شهر ساوه این شخص )حبيب الله( ستوده شده حبیب السیرکتاب  «خاتمه»
دولتی است آن بلده فاخره ]ساوه[ را همين شرف بسنده است که منشأ و مولد صاحب»

-وادی غير ذی که صفتکه رشحات سحاب معدلتش اطراف ممالک خراسان را بعد از آن

زرع گرفته بود در خضرت و نضارت رشک نگارخانه چين و غيرت ساحت سپهر برین 
النبين آرایش به تقویم دعایم دین مبين و تأسيس قوایم ملت خاتم ساخته و معمار رأی عالم

نظام منتظم و از ميامن تدبير  کپرداخته، از مآثر طبع نقادش مَهامّ ناظمان سخنوری در سل
 پروری بر وجه مراد مُلتيِم؛ یرش امور مُساعدان مَصاعد رعيتپذاصابت

 : نظم 
 در بد و نيک پيشوا داند               مشتری عقل دوربين تو را

 رای تو مشرق رجا داند               ب تارـنورد در شماه عالم

                                                 
 . همانجا.71
 )همانجا(.« گویی»: «خاتمه»در . 73
 . همانجا.12
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الدین دستگاه )کریما للدنيا و اقتدار معالیجاه سرور جمیپناه عالیعنی آصف نصفت
 ملاذ الفقراء و المساکين( 

  بيت:
 11 «که عدلش داد عالم را نظامی            مقامی  حبيب الله آن عالی

کتابش اشاره  «خاتمه»و  «فاتحه»خواندمير در ادامه به ستایش خود از این شخص در 
 به نام کتاب خویش روضة الصفا، «خاتمه»است، با این تفاوت که برخلاف نویسنده  کرده

 تصریح دارد: حبیب السیریعنی 
حبیب عَمّت مآثرُ صفته و شاعت ميامنُ رَأفَتِه و چون فاتحه خاتمه مجلدات ثلاثه »

پرور مزین و مُحلی  حشمت فضيلتيده و اطوار پسندیده این صاحببه ذکر آثار حم السیر
ب تقریر غرابت نماید و ابوااست در این مقام زیاده از این بر تحریر مدح و ثنایش اقدام نمی

 12«.گشایدکوهی را که در حدود ساوه است می
خان )والی به گفته همایی، شخص ممدوح، حبيب الله ساوجی، وزیر دورميش

اسماعيل صفوی( است. در زمان وزارت او، هرات که پس از فتنه خراسان در زمان شاه
دمير در سایه همين بود، روی آرامش به خود دید و خوان ای یافتهخان، وضع آشفتهازبک

افتخار نام آن وزیر، حبيب  پایان برد و به آرامش و با تشویق این وزیر بود که کتاب خود را به
هم که بگذریم، از تعبير  حبیب السیراز نام  13را بر کتاب خود نهاد. السیر حبیبالله، اسم 

تکرار  السیرحبیب  «خاتمه»و هم در  روضة الصفا «خاتمه»که هم در  «مجلدات ثلاثه»
روضة است، نه  حبیب السیرگانه کتاب گيریم که مراد از آن، مجلدات سهشده، نتيجه می

 که هفت قسم )مجلد( است.  الصفا

                                                 
 .654/ 4خواندمير، همان،  .11
 . همانجا.12
)نک.  حبیب السیرکتاب  «خاتمه»و  «فاتحه»؛ برای اشعار مذکور در مدح حبيب الله، در 16 -14. همایی، 13

 (.723 -722/ 4، 1 -6/ 1خواندمير، همان، 
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ذیل وصف اردبيل، شيخ صفی الدین اردبيلی  روضة الصفا، «خاتمه»چنين در  هم
شيخ صفی در  ازآنجاکه نام 15است. نيز تکرار شده حبیب السیر«خاتمه»که در  14مدح شده

ها نيز از نيامده، احتمال قوی آن است که این بخش از داده روضة الصفاهيج جای دیگر از 
زیسته و کتاب خود را با حمایت حکمرانان صفوی آنِ خواندمير باشد که در دوره صفویه می

تأليف و تدوین  روضة الصفا «خاتمه»هایی از بعيد نيست که بخش همه،است. بااین نوشته
کم دو بار، در ذیل وصف خوارزم و تبریز، تاریخ دست «خاتمه»ميرخواند باشد، زیرا در 

که خواندمير به هجری ثبت شده، یعنی سه سال پيش از مرگ ميرخواند و پيش از آن 100
 شود:     روضة الصفاشير نوایی مأمور اتمام فرمان اميرعلی

له از محلات خوارزم باقی در این تاریخ که سنه تسعمائه هجری است، یک مح»
 16«.است

-از آن وقت الی ]این[ غایت که سنه تسعمائه هجری است، اگرچه زلزله روی نموده»

است، اما انهدام کلی به مبانی شهر ]تبریز[ راه نيافته؛ زیراکه کاریز بسيار در آنجا احداث 
  17«.اندکرده

ندگان مقاله این است شده و درواقع مدعای نگاربندی مطالب بررسیمَخلَص و جمع
متعلق به ميرخواند است که روضة الصفا  «خاتمه»های کم، بخشی از دادهکه دست

است. با این  هایی نيز بر آنها افزودهخواندمير آنها را مدون کرده و در ضمنِ این تدوین داده
 هم بازشناخت. های این دو را از توان دادههای دیگر، نمیحال جز به مدد ذکر تاریخ یا نشانه

 
 

                                                 
 .446/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 14
 .113/ 4ير، همان، . خواندم15
 .457/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 16
 .445/ 7. همان، 17
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 روضة الصفا «خاتمه». منابع 2. 2
به یک یا چند نویسنده،  روضة الصفا «خاتمه»هایی یا همه مطالب فارغ از انتساب بخش

صبغه تاریخی دارد، و ناظر به روزگار  روضة الصفا «خاتمه»ازآنجاکه بسياری از مطالب 
های از نوشته «خاتمه»این های اصيل مؤلف یا مؤلفان مؤلف نيست، برای شناخت نوشته

 ها و منابع آن را با آثار پيشين مقابله کرد. دیگران، ناگزیر باید داده
از شماری از نویسندگان و مورخان و آثار مشهور  روضة الصفا «مقدمه»ميرخواند در 

آنان نام برده که در ميان آنها نام چند مورخ و جغرافيانویس مشهور از جمله مقدسی )د. 
ھ(، مؤلف 710؛ حمدالله مستوفی )د. احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیمصاحب  ھ(،389

-چشم می به جغرافیاى حافظ ابروھ(، صاحب کتاب 830حافظ ابرو )د.  نزهة القلوب؛

کم از مفهوم استفاده او از آثار آنها نيست، اما دستالبته ذکر این مورخان لزوما به 11خورد.
دهد ها نشان میها و مقایسهکه حاصل بررسیدهد؛ چنانبر میآشنایی مؤلف با این آثار خ

 است. های مذکور، استفاده نشده، از کتابروضة الصفا «خاتمه»که در 
چنين در مطاوی متن از مؤلفان متعدد  هم روضة الصفا «خاتمه»نویسنده/ نویسندگان 

توان در پنج دسته محتوا می لحاظاند که آنها را بهعصر خود یاد کردهو آثار پيشين و یا هم
 ها، کتب تاریخی، کتب جغرافيایی و جز اینها جای داد. نامهکلی حدیث و تفسير، عجایب

 
 کتب حدیث و تفسیر. 1. 2. 2

با بخش کوتاهی )پنج صفحه چاپی(  روضة الصفا «خاتمه»که پيشتر اشاره شده، چنان
های حدیثی، نقل ماما از کتاباین بخش ت 13است. درباره پيدایش خلقت جهان آغاز شده

 توان به این آثار اشاره کرد:شده که از آن جمله می

                                                 
 .11 -17/ 1. نک. ميرخواند، همان، 11
 .375 -372/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 13
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  32ھ(؛927اسماعيل بن عبدالرحمن سدی )د. التفسیر السدى الکبیر، نوشته  -
  31ھ(؛217نوشته محمد بن عثمان بن شيبه )د.  ،صفت العرش -
  32(.ھ390نوشته محمد بن جریر طبری )د. جامع البیان فى تفسیر القرآن،  -

نقل  33ھ(،231)د.  یمَخلَد بغو  بن  چنين از شخصی با نام ابوالفضل شجاع مؤلف هم
 34است. که کتابی در حدیث و  نيز تفسير داشته، اما به دست ما نرسيده کرده

 
 35هانامه. عجایب2. 2. 2
این  36است. به عجایب ربع مسکون اختصاص یافتهروضة الصفا  «خاتمه»بخش دوم  

 «خاتمه»که از تعابير مؤلف گيرد، چناند پانزده صفحه چاپی را دربرمیبخش که حدو
 توان به این آثار اشاره کرد:از جمله این منابع می 37است، آید، از منابع دیگر نقل شدهبرمی

ھ(، نوشته محمد بن ایوب الحاسب طبری )متوفای 481)تأليف  تحفة الغرائب -
                                                 

 .373/ 7 همان، تاريخ روضة الصفا، ؛ قس.161. نک. السدی، 32
، از محدثان و محمد بن عثمان بن شيبه؛ )درباره 373/  7، همان تاريخ روضة الصفا، ؛ قس.413. نک. تميمی، 31

 (.225 -223مفسران قرن سوم، نک. تميمی، 
 .373/ 7 همان،تاريخ روضة الصفا،  ؛ قس.1/ 3. نک. طبری، محمد بن جریر، 32
 در همين تحقيق. التفسیر السدى الکبیر. نک. 33
 .157/ 3؛ زرکلی، 251/ 3؛ خطيب بغدادی، 252/ 7. برای اطلاع بيشتر، نک. ابن سعد، 34
های شگفت و موجودات ناشناخته و وصف که از نامش پيداست موضوع آن درباره پدیده، چناننامهعجایب. 35

ها که نقطه اوج آنها پردازی و خرافه همراه است. تأليف این گونه از نوشتهآنهاست که در بسياری از موارد با خيال
های هایی از نوشتهم به این سو روی به افول نهاد، با این حال بخشنه های پنجم تا هشتم است، از سدهسده

ها، نک. اشکواری و دیگران، نگاریاست )برای اطلاع بيشتر از عجایب نگاری اختصاص یافتهجغرافيایی به عجایب
23- 52.) 
 . 332 -375/ 7همان،  تاريخ روضة الصفا،. نک. 36
ت غریبه و روایات عجيبه در کتب متقدمين و متأخرین بسيار است و راقم حروف گوید که امثال این حکایا. »37

زده کلک بيان گردد، خوانندگان را ملالت و سآمت صدق و کذب آن بر ارباب فراست مشتبه نباشد. اگر مجموع رقم
 (.332/ 7همان، «)روی نماید؛ لاجرم در این مقام به همين قدر اکتفا کرده آمد
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است که بعدها منبع  نگاریه در موضوع عجایبشد از نخستين آثار نوشته 31قرن پنجم(،
  33ها شد؛نامهبسياری از عجایب

، نوشته زکریا بن محمد بن محمود عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات -
چنين گاه در ضمن وصف  هم روضة الصفا «خاتمه»مؤلف  122،ھ(182قزوینی )د.

ثرش، مطالبی از او را با بدون ذکر نام قزوینی و یا ا 123هاو کوه 122هاجزیره 121دریاها،
 است؛  تلخيص نقل کرده

البلاد و  آثار، این اثر به گفته کراچکوفسکی نسخه دیگری از «عجایب البلدان» -
  125ها با هم اختلاف دارند؛است که در برخی قسمت 124قزوینی اخبار العباد

ھ(، این اثر به 712)د. 126، نوشته عبدالصمد ابراهيم رفائیاسباب العجايب -
  127ما نرسيده، از همين رو نقل مؤلف از آن اهميت دارد؛  روزگار

که  )تأليف پيش از قرن دهم(،121، نوشته محمد بن عثمان المفضلعجايب البحار -
                                                 

، 443، 314، 313، 312، 371/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا ؛ قس.151ب، . نک. طبری، محمد بن ایو31
451. 

، 112، 123، عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات؛ همان، 77، 61، 54برای نمونه نک. قزوینی، همان، . 33
 .247، 217، 212؛ ابن وردی، 116، 113
 /7های دیگر، نک. همان،؛ برای نمونه371/ 7،همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 174. نک. قزوینی، همان، 122
373 ،312 ،311 ،313 ،314 ،316 ،451. 
 .123 -122، آثارالبلاد و اخبار العباد؛ قس. قزوینی، 331 -332/ 7 همان،. نک. 121
 .111 -123؛ قس. قزوینی، همان، 417 -415/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 122
 .157 -152، 146 -145؛ قس. قزوینی، همان، 422 -421/  7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 123
، 447/ 7های دیگر، نک. همان، . برای نمونه446/  7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 443. نک. همان، 124
441 ،443 ،451 ،453. 
 .215. کراچکوفسکی، 125
 (.664/ 4است )همان،  ضبط کرده «رفاعی». خواندمير نام وی را 126
 .426 -425/ 7، همان، ة الصفا. تاريخ روض. نک127
 .333، 332/ 7. نک. همان، 121
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 است. از نام کتاب و مؤلفش ذکری در منابع به ميان نيامده
 

یخی3. 2. 2  . کتب تار
های شهرها و مکانهایش از فتح یا پيشينه در گزارش روضة الصفا، «خاتمه»نویسنده 

 شود:ها اشاره میمختلف، گاه از کتب تاریخی استفاده کرده که ذیلا بدان
ھ(،  گزارش حمله 189)د.  123، نوشته عطاملک جوینیتاريخ جهانگشاى جوينى -

 است؛ مغولان به شهرهای شرقی ایران چون مرو و خوارزم از این اثر نقل شده
)د. قرن 111عبدالجبار فامی هروینوشته شيخ عبدالرحمن بن  112،تاريخ هرات -

ها این روایت 112است. های مختلف بنای شهر هرات از این اثر نقل شدهروایت ششم ھ(،
 پيدا نشده و ازین رو دارای ارزش خاص است؛  تاريخ هراتموجود از  در نسخه

داستان ساخته شدن هرات  113ھ(،729، نوشته سيفی هروی )د. تاريخنامه هرات -
ای که ميان چنين در مقایسه است. هميامبران از سيفی هروی نقل شدهبه دست یکی از پ

 114های بسياری ميان آنها دیده شد،های هر دو اثر درباره هرات صورت گرفت، شباهتداده
های بر نقلِ داستان ساخته شدن هرات، داده علاوه «خاتمه»از این رو بعيد نيست نویسنده 

 باشد؛  ثر هروی نقل کردهدیگر درباره این شهر را نيز از ا
                                                 

 .457/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 121 -125، 121/ 1نک. جوینی، .123
هایی، شامل باب چهارم در احوال امرا و سلاطين حاکم بر خراسان و شهر هرات، باب از این کتاب فقط بخش. 112

)ایرج افشار،  در ذکر شرف و فضيلت هرات به دست ما رسيدهپنجم در حوادث نادر در هرات و باب ششم 
 است. ش. به چاپ عکسی رسيده9387که در سال  ، بيست و چهار(«پيشگفتار»

/ 7 ،نک. هماناست ) ضبط شده «شيخ عبدالرحمن جامی»اشتباه ، به«خاتمه»در  تاريخ هراتنام مؤلف . 111
-وی اشاره کرده تاريخ هراتعبدالجبار فامی هروی و کتاب  که به شيخ عبدالرحمن بن 7؛ قس. سيفی هروی، 527

 است(.
 .517 -527/ 7، همان، تاريخ روضة الصفانک. . 112
 .515/ 7همان،  ،تاريخ روضة الصفا؛ قس. 11سيفی هروی،  .. نک113
 . 515 -527/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 11 -7. نک. سيفی هروی، 114
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های ھ(، ضمنِ وصف قزوین، داده710، نوشته حمدالله مستوفی )د. تاريخ گزيده -
 115است؛ شده این اثر به نقد کشيده

از این اثر نقل  «ذکر اقاليم سبعه» 116ھ(،774، نوشته ابن کثير )د. البداية و النهاية -
های محتوایی گرفت، شباهت ای که ميان دو اثر صورتچنين در مقایسه هم است.شده

بسياری در ذیل موضوع خلقت آسمان و زمين و صفات آنها مشاهده شد. بعيد نيست 
  117است؛ نویسنده در نقل این مباحث به این کتاب نظر داشته

 ھ(، از این اثر در ذیل شهر818نوشته شرف الدین علی یزدی )د.  ظفرنامه، -
 همين رو اهميت دارد؛ پيدا نشد و از امهظفرناین نقل در  111است. نقل شده «بلغار»

، نوشته کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی )د. مطلع السعدين و مجمع البحرين -
شرح بازدید جمعی از بزرگان دربار شاهرخ از شهر ختا  113شرح جشن مهاناوامی، ھ(،887

دی از سمرقن «بيجانگر»و نيز عجایب شهر  122ھ اتفاق افتاده،822در چين را که در سال 
 121 است. نقل شده
 

 کتب جغرافیایی  .4. 2. 2
صفحه چاپی از  900جغرافيا است )حدود  روضة الصفا «خاتمه»بخش اصلی و عمده 

های این بخش از آثار جغرافيایی نقل صفحه(. از این رو بخش قابل توجهی از داده 282
شابه با خطی بر زیر های مهایی معرفی  و عبارتاست. در ذیل این آثار با ذکر نمونه شده

                                                 
 .441/ 7. نک. همان، 115
 .432/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 21/ 1ابن کثير، . نک. 116
 .42 -41/ 1؛ قس. ابن کثير،  371/ 7نک. همان، . 117
 .475/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 111
 . 524/ 7همان، تاريخ روضة الصفا، ؛ قس. 552، 547/ 3. نک. سمرقندی، 113
 .523 -471/ 7همان،  . تاريخ روضة الصفا،؛ قس352  -327/ 3. نک. سمرقندی، 122
 .523 -431/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 541 -535/ 3. نک. سمرقندی، 121
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 شوند.آنها مشخص می
مسالک »چند بار از اثری با عنوان ، «خاتمه»نویسنده  :«المسالک و  الممالک» -

های در مطالعه تطبيقی قسمت 122است. ، بدون ذکر نام مؤلفِ آن، نقل کرده«الممالک
ویسنده دارند، مشخص شد مراد ن «مسالک و ممالک»منقول از این اثر با آثاری که عنوان 

ای از این منقولات برای مقایسه آورده ابن خرداذبه است؛ در زیر نمونه «مسالک الممالک»
 شود:می

 
 : المسالك و الممالك

 ،اربعة و عشرون قفلاالبيت الآخر   و من العجائب بيتان وجدا بالاندلس ... و وجد علی»
و هو آخر   لذریقملك   بيت حتیکلما ملك واحد منهم زاد عليه قفلا و لا یدرون ما فی ال  کان

فاجتمعت  توهم ان فيه مالا و جوهرا ملوکهم فقال لابد لی من ان اعرف ما فی هذا البيت و
اليه الاساقفة و الشمامسة فاعظموا ذلك عليه و سألوه ان یأخذ بما فعلت الملوک قبله، فأبی 

و ندفعه اليک نحن نجمعه لك ، فقالوا انظر ما یخطر علی بالك من مال تراه فيه فالا ان یفتحه
بعمائمهم و   و لا تفتحه فعصاهم و فتح الباب فاذا فی البيت تصاویر العرب علی خيولهم

 123 «.فدخلت العرب بلدهم فی السنة التی فتح فيها ذلک الباب  و قسيهم و نبلهم  نعالهم
 

 : روضة الصفا
هيچ کس از ل، و فّ قبود مُ  ]ای[مسطور است که ملک روم را خانه مسالک الممالکدر »

قياصره آن را نگشودی، بلکه قفل دیگر بر آن اضافه نمودی تا بيست و چهار قفل بر آن زده 
ها بگشاید تا شد و چون نوبت حکومت به ملک آخرین رسيد، او را دغدغه شد که آن قفل

 حقيقت حال بر وی منکشف گردد و در فتح آن مبالغه نمود و هرچه اساقفه و علمای نصاری

                                                 
 .475، 474، 316/ 7. نک. همان، 122
 .157 -156. ابن خرداذبه، 123
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خدمتش را از آن امر مانع آمدند و شفاعت کردند، فایده نداد و چون دربگشادند، تمثال چند 
بر اسب نشسته و به حسب  ]ای[در آنجا دیدند بر هيأت اعراب، بعضی شتر سوار و زمره

 124«. اتفاق، اهل اسلام لشکر به روم لشکر کشيدند و آن دیار را مفتوح گردانيدند
های ابن خرداذبه را پس از شود، دادهر نمونه بالا مشاهده میکه دچنان «خاتمه»مؤلف 

چنين داستان بازدید سلام  است. او هم ترجمه، با اندکی تلخيص، نقل به مضمون کرده
و علت  125ترجمان از سد یأجوج و مأجوج را با تلخيص بسيار از ابن خرداذبه نقل کرده

نيز جلوگيری از ایجاد ملال در خواننده  تلخيص را وجود ذکر این داستان در منابع متعدد و
چون ایراد کيفيت سد بار دیگر در این مقام موجب اطناب بود، رقم » است: بيان کرده

آمد. القصه مدت غيبت سلام در این سفر دو سال و چهار ماه  بود و تخفيف بر آن کشيده
تمام دارد، خامه  که حالات یاجوج و ماجوج و خروج ایشان در آخرالزمان شيوعبنابر آن
  126«.نفس از قيل و قال آن به بهانه اکثار املال دم درکشيدمشکين
ضمن وصف  «خاتمه»مؤلف  ھ(:317، نوشته ابن حوقل )د. صورة الارض -

 شود.ای از هر دو متن آورده میاست. در ذیل نمونه سمرقند از ابن حوقل نقل کرده
 

 :صورة الأرض
و أن ذاالقرنين أتم بعض بنائها و  ابتنی مدینتها ا  عَ ب  تُ  یزعم بعض الناس أنو  سمرقند[»]

رأیت علی بابها الکبير صفيحة  ]مِن[حدید و عليها کتابة زعم أخبرنی ابوبکر الدمشقی، قال 
و أنهم یتوارثون علم ذلک من أنها من صنعة تبع و بعض الکتابة إن أهلها ]أنها[ بالحميریة 

هذا دليل علی أن بانی صنعاء أحدثها و کان حکمه من صنعاء الی سمرقند ألف فرسخ و 
فوقعت الفتنة بسمرقند و احترق عليها و یقال أنه کان یقيم بصنعاء حولا و بسمرقند مثله، 

                                                 
 .7/457، ، همانتاريخ روضة الصفا. 124
 .475 -474/ 7. نک. همان، 125
 .475/ 7. همان، 126
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 127«.کانت عليه الصفيحة یالباب الذ
 

 : روضة الصفا
-صفحهو ابن حوقل گوید که نوبتی به سمرقند رسيدم و بر بابی از ابواب که کش گفتندی »

از حدید دیدم و در آن صفحه چند کلمه منقوش بود و اهل سمرقند گمان داشتند که آن ای 
اند و بانی آن باب متبع ]تبع[ملک یمن است و همو گوید که در کلمات را اهل حمير نگاشته

 121«.آن مدت در سمرقند ساکن بودم، فتنه روی نمود و آن باب را به احراق معدوم ساخته
، سبب ایجاد خطا در «ابوبکر دمشقی»نقل، با حذف نام در این  «خاتمه» مؤلف

های خود را درباره سمرقند، از قول شخصی با های ابن حوقل شده، چه ابن حوقل دادهداده
، این تصور را «خاتمه»است. حذف منبعِ ابن حوقل در  ، نقل کرده«ابوبکر دمشقی»نام 

-زه آهنين شهر را دیده و وصف کردهایجاد کرده که ابن حوقل، خود به سمرقند رفته ودروا

 است. 
ھ(، مورخ و 732وجو در منابع دیگر، مشخص شد ابوالفدا )د. با جست

، نام «خاتمه»مانند نویسنده  تقويم البلدان،جغرافيانویس سده هشتم، نيز در کتاب خود، 
 است: را حذف کرده «ابوبکر دمشقی»

واب سمرقند یسمی باب کش صفيحة قال ابن حوقل و رأیت علی باب من أبسمرقند، »
و أن و عليها کتيبة یزعم أهلها أنها بالحميریة و أن الباب من بناء تبع ملك اليمن  من حدید

أیام  یو إن ذلك مکتوب من أیام تبع قال ثم وقعت فتنة فمن صنعاء إلی سمرقند ألف فرسخ 
 123«.بها و أحرق الباب یمقام

در نمونه بالا، بعيد تقويم البلدان و  «خاتمه»ن های موجود ميان متبا توجه به شباهت

                                                 
 .311خری، ؛ نيز نک. اصط434/ 2. ابن حوقل، 127
 .455/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 121
 .433. ابوالفدا، 123
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-و بی تقويم البلدانواسطه های منقول از ابن حوقل را بهداده ،«خاتمه»نيست نویسنده 

 آورده باشد. صورة الارضمراجعه به 
(، نوشته حسن بن احمد مهلبی )د. المسالك و الممالك) الکتاب العزيزى -

ای از است؛ نمونه يه مطالبی از مهلبی نقل شده، ذیل وصف قسطنطن«خاتمه»در  ھ(:380
 آید. متن هر دو کتاب برای مقایسه در زیر می

 
 :  ىالکتاب العزيز

و خليج قسطنطينية إذا جاوزها إلی الجنوب، ضاق حتی یصير عرضه رمية  یالعزیز یقال ف»
اليها، و أما سهم عند موضع یقال له أندلس ... و الخليج یطوف بقسطنطينية من شرقيها و شم

هذین الجانبين نحو مئة باب. قال و لقسطنطينية  یالبر، و لها ف یفف یو الجنوب یجانبها الغرب
و ارتفاع سور  یالعزیز ی. قال ف الخليج و شرقيه یغرب یأربعة عشر أعمالا ]عملا[ ف

 132«.القسطنطينية واحد و عشرون ذراعا و لها أربع عشرة معاملة
 

 :روضة الصفا
عزیزی که منسوب است به العزیزبالله اسماعيلی که از جمله پادشاهان مصر بود در کتاب »

و آن بر ارتفاع سور قسطنطنيه بيست و یک گز است و به خلق کریم امتياز داشت، آمده که 
بوده که عمود عالی بر آن  ]ای[بساتين و مزارع اشتمال دارد و در ایام سابق در آنجا کنيسه

و  131حاس منصوب ساختهر عمود، فارِسی از مس بر فَرَسی هم از نُ نصب کرده بودند و بر س
 بود و اصابع دست دیگرش به نوعی مفتوح بوده که گویيا ]ای[در یک دست آن سوار کره

 132«.کردهاشارت به آن دست می [گویا]

                                                 
 .62 -61. مهلبی، 132
 . یعنی: بر سر ستونی، مردی سوار بر اسب برپا داشته بودند )نویسندگان مقاله(.131
 .472/ 7همان،  تاريخ روضة الصفا،. 132
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ها در نسخه های مربوط به ارتفاع دیوارهای قسطنطنيه، باقی دادهدر نمونه بالا، جز داده
های ابوالفدا موجود نيست. در ميان منابع دیگر، بخشی از داده كتاب عزيزىده از شچاپ

که شباهت بسياری دارد، خاصه آن ،«خاتمه»های با داده تقويم البلداندرباره قسطنطنيه در 
است. در ادامه متن  کتاب مهلبی جزو منابع مورد استفاده ابوالفدا بوده و از آن نقل کرده

 «خاتمه»شود تا موارد مشترک آن با آورده می روضة الصفا «خاتمه»مقایسه با  ابوالفدا برای
 مشخص گردد. 

 
 :تقويم البلدان

و لها أربع عشرة معاملة،  ارتفاع سور القسطنطينية أحد و عشرون ذراعا،و  یالعزیز یقال ف»
سمی بلاد بعض من سافر إليها قال سورها کبير و کنيستها مستطيلة و دارالملک ت یو حکی ل

و بالمدینة خراب کثير  مزدرع و بساتين،الملک، و ليست قریبة من الکنيسة، و داخل سورها 
کثر عمارتها بالجانب الشرق کثر من  إلی جانب الکنيسة عمود عال،، و یالشمال یو أ و دوره أ

إحدی یدی الفارس کرة، و قد  یو فرس من نحاس، و ف  و علی رأسه فارس ثلاث باعات،
 133«.بع یده الأخری و هو مشير بهافتح أصا

روضة  «خاتمه»های موجود ميان هر دو متن، بعيد نيست نویسنده با توجه به شباهت
 نقل کرده باشد.  العزيزىمراجعه به منقولات خود از مهلبی را به واسطه ابوالفدا و بی الصفا،
شمار  درنامه جهان ، نوشته محمد بن نجيب بکران )د. قرن هفتم(:نامهجهان -

نخستين آثار جغرافيایی به زبان فارسی پس از حمله مغولان است و ازین رو اهميت بسيار 
است. در زیر متن هر دو اثر  ، از این اثر ضمنِ وصف سيراف نقل کرده«خاتمه»دارد. مؤلف 

 شود.آورده می
 
 

                                                 
 .213. ابوالفدا، 133



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 912

 :نامهجهان
این شهر  دیکیبه نزجبل سيراف، سيراف شهری است از شهرهای پارس بر کنار دریا و »

 یابندمیها های این کوه، سنگشنيدیم که در بعضی از درهمشرف بر این شهر. کوهی است 
چون آن سنگ را بشکنند در داخل او و  134.فُقاعگِرد و هر دو طرف او تيز، بر مثال کوزه 

، مثل استچه به ظاهر سنگ نزدیک و آن اما یاقوت نيست.یاقوت، د یابند ماننجوهری می
ی است این جوهر را، و از این پوست گذشته به جانب داخل شکرگون، و چون از او پوست

آید. و چون یا بلور پدید می 135رسد، مثل جوهر جَمَستبگذرد و به ميانه سنگ نزدیک می
رنگ آید، بعد از آن لعلگذرد رنگ ارغوانی در این جمست پدید میروزگار دراز بر او می

گيرد، یاقوت رسد و رنگ تمام میشود و به کمال میدراز می گویند چون مدتشود. میمی
-پذیرد و بزرگ میباشد و بر زمين نشو و نما میگردد. و این سنگ به اول خُرد میرمانی می

ای از این سنگ دیدیم در دست شخصی که از آن حدود آمده بود و رنگ . و ما پارهشود
تر بود، رنگ جمست گرفته، و از ميانه او یکچه به ميان نزدپوست مخالف رنگ باقی، و آن

 136«.رنگ ارغوانی آغاز نهاده
 

 : روضة الصفا
این شهر کوهی  نزدیکجبل سيراف، سيراف شهری است از شهرهای فارس بر کنار دریا و »

شنيدم که در بعضی دریاهای این گوید که چنان جهان نامه غایت عظيم. صاحب ، بهاست
شکنند در اندرون وی جوهری  فقاع و چون آن سنگ را میورت باشد به صمیها کوه سنگ

                                                 
های گازدار بوده و در کوزه سنگين آن گيرند. فُقاع از مشروب . فُقاع معرب فوگان، شرابی که از جو و مویز و جز134

اند و برای خنک ماندن در قليه یخ کردهپوشانده و محکم میاست. روی در کوزه را با پوستی می شدهنگهداری می
 اند )دهخدا، ذیل واژه(. خواباندهمی

بود مایل به سرخ، زرد، سرخ و سفيد . جَمَست/ کمست/ جمشت، جوهری است فرومایه و کم قيمت و رنگش ک135
 باشد )همان، ذیل واژه(.

 .61 -62. محمد بن نجيب بکران، 136



  153/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

ظاهر  چه از این جوهر بهآن کهاستو بيان این سخن آن گرددباشد که شبيه به یاقوت میمی
این جوهر پوشيده و چون پوست از وی جدا سازند. از  برسنگ نزدیک، مثل پوستی است 

دیگر پوست از او جدا سازند، جوهر این جوهر سکرکون]شکرگون[ نمایند و چون نوبت 
رنگ شود و بعد از آن لون مثل بلور صافی به نظر آید و چون روزگار درازی بگذرد، ارغوانی

لعلی گيرد و آنگاه به کمال رسيده، مثل یاقوت رمانی گردد. گویند این سنگ در اول کوچک 
عنی از عجایب قدرت و این م باشد به تدریج در آن سرزمين نشو و نما یافته، بزرگ شود

 137«.الهی باشد
، «خاتمه»های محمد بن نجيب بکران در در نمونه بالا که با خط مشخص شده، داده

های معلوم گردید قسمت نامهجهانبا  «خاتمه»است. با مقایسه بيشتر  نقل به مضمون شده
 بدون استناد به آن نقل شده نامهجهاناز  «خاتمه»ها در ها و بيابانکوتاهی از وصف کوه

های خاص، نویسان، اسمها، گاه بر اثر اشتباه نویسنده یا نسخهدر این نقل 131است.
 شود:ای از این اشتباهات اشاره میاست، در ذیل به نمونه تحریف شده

 
 :نامهجهان

 ميان آنکه در قدیم در  هاست در جانب مغرب و جنوبهم در حدود مصر، کوهالواحات، »
و مسکون نيست، و  است است و اکنون خراب شده ها و عمارت بودهها، شهرها و دیهکوه

سبب ، بهها ميوه بسيار باشد، ضایع و نامنتفعو در این کوه]رسند[. مردم ]به[ آنجا کمتر رسد
کنند. اند، وحشی شده، توالد و تناسل میچنين چهارپایان مانده و همکه آدمی آنجا نرسد آن

 133«.روزه راه باشدمصر تا آنجا سه صعيد و از
 

                                                 
 .427/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 137
 .423 -425/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 65 -53. نک. محمد بن نجيب بکران، 131
 .56. محمد بن نجيب بکران، 133
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 : روضة الصفا
چند کوه است، در حدود غربی و جنوب ولایت جبل الحاجات، چنين گویند که عبارت از »

هاست به جای آن، و خلق کمتر بدانجا بوده و اکنون خرابهها مصر. و در ميان آن عمارت
چنين چهارپایان وحشی در آنجا بسيار  رسند و در آنجا ميوه بسيار باشد و ضایع گردد و هم

  142«.روزه راه استمصر تا آنجا سهسعير باشند. از 
 «جبل حاجات»، «خاتمه»خطا در ، به142و صعيد مصر 141است جبل الواحاتگفتنی

ها ، با انتقال عينی برخی از عبارت«خاتمه»چنين نویسنده  است. هم ضبط شده «سعير»و 
به کتاب خود، این تصور اشتباه را در خواننده ایجاد  نامهجهاناز « اکنون خراب است»مانند 

، یعنی دوره تيموریان روضة الصفاکرده که گزارش ویرانی واحات مربوط به زمان تأليف 
 است. 

، دوبار از «خاتمه» نویسنده ھ(:181نوشته ابن سعيد مغربی )د.  كتاب الجغرافیا، -
وجو در آثار ابن سعيد و است. با جست ردهابن سعيد مغربی، بدون ذکر نام اثرش نقل ک

-او استفاده کرده كتاب جغرافیاىاز « خاتمه»مشخص شد، نویسنده « خاتمه»مقایسه آن با 

 ای از این دو اثر: است. اینک نمونه
 

 كتاب جغرافیا:
من مدن الحکما، و هی مشهورة بالحسن، و بکثرة المياه و الکروم و  143مدینة اماسيا،»

                                                 
 .6132/ 11ش، 1312همان، ؛ نيز نک. 425/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 142
 «(.الواحات»، ذیل 341/ 5. جبل واحات نام دو کوه در مصر است )یاقوت حموی، 141
. صعيد مصر یا مصر عليا، بخش جنوبی مصر را گویند که از اسوان در جنوب مصر تا حدود فسطاط را شامل 142

 «(.صعيد»، ذیل 421/ 3است )همان،  شدهمی
سيه، شهری کهن در شمال ترکيه، امروزه نام مرکز و استانی به همين نام )برای اطلاع بيشتر، نک. . آماسيا / آما143

 (.The Times Comprehensive Atlas of the World, 39؛ 132 -117دیانت، 



  155/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

و الطریق إليها فی جبال الصنوبر، کلها أخشاب و ستة ایام  144و بينها و بين سنوب البساتين،
و نهر اماسيا یمر علی مياه تنحدر من هذه الجبال تقطع أخشاب الانشاء لدار صناعة سنوب. 

 145.«فی بحر سنوب مدینة اماسيا و ینصبّ 
 

 روضة الصفا:
ای ع، مشتمل بر سوری رفيع و قلعهاماسيه از بلاد ولایت روم است و به غایت فسيح و وسي»

منيع و نهری کبير و باغات و بساتين کثير که جوی همه را آب دهد. ابن سعيد گوید که 
ای است از مدن حکما، و مشهور است به خضرت و  نضارت و بسياری آب و اماسيه مدینه

گذرد و به ده میراه است و نهر اماسيه از ميان آن بل روزهباغ  و ميان این شهر و سنوب شش
 146«.و بعضی گویند که در آن موضع معدن نقره باشد ریزدبحر سنوب می

های ابن سعيد را با حذف برخی از ، دادهروضة الصفا «خاتمه»در نمونه بالا، نویسنده 
درباره  تقويم البلدانهای است. در ميان منابع دیگر نيز، داده ها، نقل به مضمون کردهقسمت

های محذوف در که بخشدارد، چنانروضة الصفا « خاتمه»ت بسياری به متن آماسيه، شباه
های ابن ، داده«خاتمه» هر دو متن تقریبا با هم یکسان است، از این رو بعيد نيست نویسنده

« خاتمه» تقويم البلدان بانقل کرده باشد. در زیر متن  تقويم البلدانسعيد را به واسطه 
 شود:مشخص می« خاتمه»آن با های مشابه مقایسه و قسمت

 هی بلدة کبيرة بسور و قلعة و لها بساتين و نهر کبير، عن بعض من رآها قال من الروم»
مدینة اماسيا و و فی شرقی فرضة سنوب بميلة الی الجنوب  قال ابن سعيد. تسقی بهاو نواعير 

                                                 
. سنوب/ سينوب/ سينوپ نام بندری در کنار دریای سياه که گاه دریای سياه به نام این شهر دریای سينوب نيز 144

(، امروزه بندر و مرکز استانی به همين نام در شمال ترکيه در کنار دریای سياه 333 -332است )ابوالفدا،  وانده شدهخ
 (.The Times Comprehensive Atlas of the World, 39) نک. 

 .135. ابن سعيد، 145
 .473/ 7 ش،1333تاريخ روضة الصفا، . 146
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و بينها و بين  هی من مدن الحکما و هی مشهورة بالحسن و کثرة المياه و کروم و بساتين
سنوب ستة ایام و نهر اماسيا یمر علی اماسيا و یصب فی بحر سنوب. و عن بعض من رآها 

 147«.ان بها معدن الفضة
که پيشتر ذکر شد، برخی از چنان ھ(:732نوشته ابوالفدا )د. تقويم البلدان،  -
ها قسمت این 141ابوالفدا شباهت دارد؛ تقويم البلدان  با  روضة الصفا« خاتمه»های قسمت

با این حال نویسنده  143شامل برخی از شهرهای مندرج در اقليم ششم و اقليم هفتم است.
هایی از است. در زیر نمونه نامی از ابوالفدا یا اثرش به ميان نياورده روضة الصفا« خاتمه»

 شود:متن این دو اثر برای مقایسه آورده می
 

 تقويم البلدان:
ثم  ةثناة من فوق و سکون الباء الموحدة و کسر الراء المهملمن اللباب بکسر المتبریز[»]

تبریز اشهر بلدة بآذربایجان و ، قال فی اللباب و ةو فی آخرها زاء معجممثناة من تحت 
 152«.یزرتوالعامة تسميتها 

 
 :روضة الصفا

و کسر الراء  ةمن اللباب بکسر التاء المثناة من فوق و سکون الباء الموحدصفت تبریز، »
 ] تسميتها[قسميتها ةو فی آخرها زاء معجمة و العامو سکون الياء آخر الحروف  ةمهملال

 151.از مشاهير بلاد آذربایجان است توریز

                                                 
 .313 -312. ابوالفدا، 147
 در همين پژوهش. كتاب جغرافیاو  كتاب العزيزى، الارضصورة . نک. ذیل 141
 .476 -472/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا ؛ قس.437، 435، 217، 215، 113. نک. ابوالفدا، 143
 .421 -422. ابوالفدا، 152
 .444/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 151



  157/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 تقويم البلدان:
و تحتية المشهور بالشين المعجمة و النون و التاء المثناة من فوق ثم مثناة  152یاقو،شنت»

الشمال و الغرب عن مدینة ليون قاصية  ی. قال ابن سعيد و فالف و قاف و واو فی الآخر
علی البحر و حولها  یو ه  و لها شأن عظيم عند النصاری ییاقو فيها دفن یاقو الحوارشنت

و مدینة شنت یاقو مدینة جليلة من مدن  یالعزیز یقال ف شرقيها، یأنهار تنزل من جبل ف
 153«.یوم  واحد بينها و بين البحر المحيطالجلالقة 

 
 ا:روضة الصف

و  التحتانيةالمعجمة و النون و التاء المثناة من فوق ثم یاء ]کذا[ شنتياقو، المشهور بشين»
و  کندالف و قاف و واو الآخر. و در حوالی این شهر نهرهاست که از جبل شرقی آن نزول می

روزه راه  ميان آن شهر و بحر محيط یک ]جلالقة[.ای است جليله از بلاد جلانفهآن مدینه
 154«.دباش

ها لحاظ محتوا و عبارتهای بالا مشخص شده، شباهت بسياری بهکه در نمونهچنان
در برخی موارد، « خاتمه»چنين نویسنده  شود. همدیده می تقويم البلدانبا « خاتمه»ميان 

است. وجود برخی از  به متن خود انتقال داده عيناتقويم البلدان، های عربی را از عبارت
-توان ناشی از اختلافات موجود در ميان نسخههای عربی را میدر عبارت اختلافات جزئی

 دانست. تقويم البلدانهای خطی 
 
 

                                                 
، 361/ 3اندلس بود )یاقوت حموی،  ای محکم در. شنتياقو/ شنت یاقب/ شنت یاقوب )سِنت یعقوب(، نام قلعه152
 (.2/536؛ ادریسی، «شنت یاقب»ذیل 
 .113 -112. ابو الفدا، 153
 .476/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 154
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 . سایر منابع5. 2. 2
-چنين از آثار و منابع گوناگون دیگری استفاده کرده که به هم روضة الصفا« خاتمه»مؤلف 

توان به اینها این منابع می گيرند، از جملهبندی منابع مذکور قرار نمیلحاظ موضوع در دسته
 اشاره کرد: 

و  155ميان نيامده از نویسنده این اثر، نامی به« خاتمه»، که در «طبایع الحيوانات» -
-کتابی با این عنوان نيز برای ما ناشناخته است. این احتمال هست که نویسنده و یا نسخه

توان احتمال داد که نویسان در ضبط نام کتاب دچار خطا شده باشند؛ در این صورت می
از آثار  156باشد. بوده طبايع الحیوانق.م( با عنوان 322مراد کتاب بقراط و ارسطو )د. 

دیده « خاتمه»های ارسطو به روزگار ما رسيده که در آن داده طبايع الحیوانمذکور فقط 
  157شود.نمی

 روضة« خاتمه»در  151 ھ(،313، نوشته اسماعيل بن حَماد جوهری )د. الصحاح  -
 است.  ، از جوهری ضمنِ وصف مکه نقل شدهالصفا

ھ(، 790)د.  153، نوشته قطب الدین شيرازینهاية الادراک فى دراية الافلاک  -
چنين وصف خليج  است. او هم ، از این اثر ضمنِ وصف دریاها نقل کرده«خاتمه»نویسنده 

اثر و یا مؤلفش نقل بدون ذکر نام  نهايت الادراک]بُنطُس[ را از 162قسطنطنيه و دریای نيطس
   161 است. کرده

                                                 
 .314/ 7. همان، 155
 .1435، 1231/ 2؛ حاجی خليفه، 55/ 2، 322، 221/ 1. نک. ابن ابی اصيبعه، 156
 ھ( نيز پيدا نشد.211)د.  جاحظ الحیوان، در کتاب «خاتمه». مطلب منقول در 157
 .43/ 7همان، تاريخ روضة الصفا، ؛ قس. «بکک». نک. جوهری، ذیل 151
 .7/332، همان، تاريخ روضة الصفا الف؛ قس.  136. نک. شيرازی، 153
اطلاع بيشتر، نک. طاوسی مسرور، است )برای  . دریای نيطس/ بُنطُس نام دیگر دریای سياه در گذشته بوده162
642- 644.) 
 .335 -334/ 7، همان، تاريخ روضة الصفانک. شيرازی، همانجا؛ قس. . 161
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 . مزیت نسبی 3. 2
آثار  ، برگرفته ازروضة الصفا« خاتمه»( از درصد32گيری )حدود هرچند بخش چشم 

هایی از آن که تأليف خود نویسندگان است، خاصه برخی حال قسمتپيشينيان است، بااین
ارزش بسياری دارد، چه درباره  ها درباره شهرهایی چون تبریز، بخارا و سمرقنداز گزارش

نگاشته جغرافيایی ترین تک، مهمجغرافیاى حافظ ابرووضع این شهرها هيچ اطلاعی در 
 نماید.فرد میشود و اطلاعات خاتمه منحصربهعصر تيموری، دیده نمی

ذیل وصف  100به سال  روضة الصفا« خاتمه»که گذشت، بنابر تصریح مؤلف چنان
است. ميرخواند ضمنِ  ها درباره این دو شهر از ميرخواند دانسته شدهدهتبریز و خوارزم، دا

های فراوان، به وجود کاریزهای ها و ميوهوصف آبادانی تبریز به داشتن آب گوارا، باغستان
است. وی  بسيار در آنجا اشاره کرده که به موجب آنها شهر از آسيب زلزله در امان مانده بوده

درباره خوارزم نيز  162است. ه به ذکر خلق و خوی مردم تبریز پرداختهچنين بسيار کوتا هم
که به گفته وی های ]قصبات[ آن در زمان خود یاد کرده، چنانميرخواند از ویرانی اکثر محله

  164است. باقی مانده بوده 163های خوارزمفقط یک محله از محله
 166و بيابان لوط 165بخارااز برخی شهرها و نواحی از جمله  روضة الصفا« خاتمه»در 

است، از این رو به نظر  ذکری از آنها به ميان نيامده حبیب السیر« خاتمه»یاد شده که در 
-ناز خود ميرخواند باشد. ميرخواند از باغستا روضة الصفا« خاتمه»ها در رسد این دادهمی

شاره کرده که در های فراوان و روستاهای معمور در بخارا یاد و به وجود دیوار قدیم شهر ا

                                                 
 .441 -441/ 7. همان، 162
است )برای  های قصبات خوارزم، یعنی کاث و گرگانج بودههای خوارزم، محله. احتمالا منظور مؤلف از محله163

 (.309، «خوارزم»اطلاع بيشتر، نک. 
 .  417/ 7همان، ، تاريخ روضة الصفا. 164
 .411 -411/ 7ان، . هم165
 .431/ 7همان، . 166
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در ذیل سمرقند، روضة الصفا « خاتمه»چنين در  هم 167است. زمان وی وجود نداشته
گزارشی از شيوع بيماری طاعون در اواخر سده نهم آمده که به موجب آن بسياری از مردم، 

نيز ذکر شده و خواندمير به نقل  حبیب السیرها در کتاب این داده 161شهر را ترک کرده بودند.
ها درباره سمرقند رو روشن است که داده این از 163است، ش از ميرخواند تصریح کردهخود

چنين به جریان آب روان در داخل شهر و وفور نعمت،  نيز از ميرخواند باشد. ميرخواند هم
ارزش این اطلاعات معدود درباره  172است. جا اشاره کرده ها در آناز جمله انواع ميوه

-، چنانجغرافیاى حافظ ابروشود که بدانيم در زمانی مشخص می خوارزم، بخارا و سمرقند

 است. که گذشت، ذکری از آنها نشده
چنين وصف دقيقی از نهرها، کشاورزی، مسجد، قلعه،  ، همروضة الصفا« خاتمه»در 

های که با داده 171ها و خندق هرات و نيز توابع آن، از جمله بادغيس آمدهها، برجبارو، دروازه
رسد، این ، تفاوت دارد و به نظر میحبیب السیر« خاتمه»ير درباره هرات در خواندم

شير اميرعلینيز ضمنِ مدح « خاتمه»اطلاعات از خود ميرخواند باشد. ميرخواند در پایان 
ها به فرمان وی در شهر هرات، از جمله مسجد جامع، نوایی از بنای برخی عمارت

-طور ویژه ارزشمند ار آن با نام اخلاصيه یاد کرده که بهو خانقاهی در کن دارالشفا و مدرسه

های ميرخواند، از جمله درباره هرات که متعلق به اواخر دوره تيموری مقایسه داده 172است.
تواند تر، یعنی اوایل دوره تيموری، میهای حافظ ابرو در حدود صد سال پيشاست، با داده

 دست دهد. در دوره تيموریان بهنتایج ارزشمندی درباره وضع شهرهای مهم 
 

                                                 
 .411 -411/ 7. همان، 167
 .414 -413/ 7. همان، 161
 .37 -31/ 4. خواندمير، همان، 163
 .413/ 7همان، ، تاريخ روضة الصفا. 172
 .129 -197، 419/ 7. همان، 171
 .127 -129/ 7. همان، 172



  161/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 . نقص و نقد4. 2
-تکرار مطالب در آن است، برای نمونه با آن روضة الصفا،« خاتمه»از خصوصيات  سبکی 

، بخش مستقلی به ذکر عجایب اختصاص یافته، گاه در ذیل شهرهای هر «خاتمه»که در 
شاید بتوان حاصل تعجيل  و آشفتگی را این تکرارها 173است. اقليم همان عجایب بازگو شده

راقم این حروف و نگارنده زنده »است:  که بدان تصریح شدهبرای اتمام کتاب دانست، چنان
که خامه  است آن این سطور گوید که شائبه تکرار تناقضی که در خاتمه واقع شده، بنابر

 ده. معمولشمامه از نسخ متعدده، این کلمات پریشان را بر سبيل استعجال جمع نمومشکين
که چون بر این های نو و کهن آنو متوقَع از واقفان دقایق سخن و مستمعان داستان ]مأمول[

نقصان اطلاع یابند، به زیادتی کرم که در جبلت ایشان مرکوز است، ذیل عفو و مُباحت 
  174.«بضاعت عدیم الاستطاعه هيچ نکوشند]اِباحت[ در آن پوشند و در تجهيل این فقير بی

این تعجيل سبب شده تا نویسنده یا نویسندگان از وصف بسياری از شهرها و  نينچ هم
ترین شهرها توجه نمایند. این مایه اماکن مختلف چشم درپوشند و فقط به مهم

-اختصارگرایی موجب شده که در سرتاسر یک اقليم فقط به ذکرچهار شهر اکتفا کنند؛ چنان

و در اقليم سوم به  176در اقليم دوم  به مکه و مدینه 175که در اقليم اول فقط به نوبه و دنقله،
 اند.بسنده کرده 177وصف اسکندریه، دمشق و شيراز

 
  نتیجه

روضة « خاتمه»که است؛ از جمله این هدست آمداز مجموع مباحث مقاله، نتایجی چند به

                                                 
 .453 -451، 315 -314/  7 . برای نمونه نک. همان،173
 .431/ 7 . همان،174
 .435 -434/ 7. همان، 175
 .433 -435/ 7. همان، 176
 .441 -433/  7. همان، 177
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بيان که اش خواندمير است، بدینای تأليف مشترک ميرخواند و نوهگونهدرواقع به الصفا
بندی نهایی کرده و مطالبی را صورت _ميرخواند_ های نيایشخواندمير بخشی از یادداشت

نظر از صرف_« خاتمه»براین، بخش اعظم محتوای است. علاوه هم از خود بر آنها افزوده
منقول از آثار پيشينيان  _که سهم خواندمير یا ميرخواند در تدوین آنها چه اندازه باشداین

ها را نامهای از منابع عمدتا جغرافيایی، تاریخی، حدیثی و عجایبکه طيف گستردهاست 
 171شود. این مایه از أخذ و اقتباس یادآور آرای منتقد فرانسوی، ژوليا کریستوا،شامل می

است. به نظر  عرضه کرده 1366است که او آن را در  173متنی یا بينامتنيتیعنی نظریه ميان
-ک بينامتن است و متون حال و گذشته با هم تعامل دارند و هيچ متنی بهکریستوا هر متنی ی

همه، این کتاب بااین 112شود.طور مستقل و منزوی و رها از رابطه با متون دیگر خوانده نمی
ای درباره که مطالب ویژهسر خالی نيست، چنانفرد یکبهاز اطلاعات اختصاصی یا منحصر

شير هایی که اميرعلیهرات و توابع آن و نيز برخی عمارت ند،تبریز، خوارزم، بخارا، سمرق
 آید.چشم مینوایی بنا کرده، در آن به

 
 کتابشناسی

، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «حافظ ابرو»آل داود، سيدعلی، همان، 
 ش.9319، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 20ج 
فصلنامه ، «های پيدایش حکومت ویجيانگر در جنوب هندزمينه»کار، صدیقه، عالم زاده، هادی، ابریشم

 ش.9313، تابستان 91سال ششم، شماره  مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان،
،  کتاب، قاهرة، الهيئة المصریة العامة للطبقات الأطباء ىعیون الأنباء ف،  ابن ابی اصيبعه، احمد بن قاسم

 م.2009
 م.9117م، چاپ افست 9881، ليدن المسالک و الممالکابن خرداذبه، کتاب 

 ھ.9490، بيروت، دارالکتب العلمية، الطبقات الکبرىابن سعد، محمد بن سعد، 
                                                 

178. Julia Kristeva 

179. Inttertextuality  
 .330-324. برای اطلاع تفصيلی از نظریه او، نک. احمدی، 112



  163/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

، به کوشش اسماعيل العربی، بيروت، المکتب التجاری لطباعة و النشر كتاب الجغرافیاابن سعيد مغربی، 
 م.9170و التوزیع، 

 م.9181ھ/ 9407، بيروت، دارالفکر، البداية و النهايةابن کثير،اسماعيل بن عمر، 
 م.1142، بيروت، دارصادر، افست پاریس، تقويم البلدانابوالفدا، 

 ش.1372، تهران، نشر مرکز، ساختار و تأويل ى متناحمدی، بابک، 
 م.9181ھ/ 9401، عالم الکتب، ، بيروتنزهة المشتاق فى اختراق الآفاقمحمد بن محمد،  ادریسی،

نگاری در تمدن اسلامی: عجایب»اشکواری، محمدجعفر، موسوی، سيد جمال، صادقی، مسعود، 
 ش.9311، تابستان 33، سال نهم، شماره مطالعات تاريخ اسلام، «بندیخاستگاه و دوره

 م.1327، ليدن، مسالک الممالکاصطخری، محمد بن ابراهيم، 
 ش.1311، بهار و تابستان 5، شماره نامه بهارستان، «انجامه در نسخهمقام »افشار، ایرج، 

، به کوشش محمد حسن ميرحسينی و تاريخ هرات، نک. فامی هروی، عبدالرحمن، «پيشگفتار»همان، 
 ش.9387محمد رضا ابوئی مهریزی، با پيشگفتار ایرج افشار، تهران، مرکز پژوهشی ميراث مکتوب، 

گاه، ركستان نامه: تركستان در عهد هجوم مغولتبارتولد، ولادیميرووچ،  ، ترجمه کریم کشاورز، تهران، آ
 ش.9311

، با مقدمه عباس پرویز، تهران، کتابفروشی تاريخ روضة الصفا، نک. ميرخواند، «مقدمه»پرویز، عباس، 
 ش.9331خيام، 

شرکة  -ة الرشد ، ریاض، مکتبمحمد بن عثمان بن ابى شیبه و كتابه العرشتميمی، محمد بن خليفه، 
 م. 9118ھ/ 9498الریاض، 

ھ/ 9428، به کوشش خليل مأمون شيحا، بيروت، دارالمعرفة، الصحاحجوهری، اسماعيل بن حماد، 
 م.2007

، با مقدمه شهاب الدین كشف الظنون عن اسامى الکتب و الفنونحاجی خليفه، مصطفی بن عبدالله، 
 ا.مرعشی، بيروت، داراحياء التراث العربی، بی ت

، به کوشش غلامرضا ورهرام، تهران، جغرافیاى تاريخى خراسان در تاريخ حافظ ابروحافظ ابرو، 
 ش.1372اطلاعات، 

 ھ.9497، بيروت، دارالکتب العلمية، تاريخ بغدادخطيب بغدادی، احمد بن علی، 
المعارف  ، تهران، بنياد دایرة91، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، جدانشنامه جهان اسلام، «خوارزم»

 ش.9310اسلامی، 
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، با مقدمه جلال الدین همایی، تاريخ حبیب السیر فى اخبار افراد بشرخواندمير، غياث الدین بن همام، 
 ش.9313به کوشش محمد دبير سياقی، تهران، کتابفروشی خيام، 

 ش.9331، با مقدمه عباس پرویز، تهران، کتابفروشی خيام، 7[، جتاريخ روضة الصفاهمان، ]تکمله 
 .90719نسخه خطی، تهران، کتابخانه مجلس،  شماره  ، فى بیان احوال الاخیار خلاصة الاخبارهمان، 

، زیر نظر غلامعلی حداد دانشنامه جهان اسلام، «حبيب السير فی اخبار افراد بشر»دبيرسياقی، محمد، 
 ش.9387، تهران، بنياد دایرة المعارف اسلامی، 92عادل، ج 

 ش.9377، زیر نظر محمد معين و جعفر شهيدی، تهران، دانشگاه تهران، نامهلغت دهخدا، علی اکبر،
قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و ) الأعلامزرکلی، خير الدین، 

 م.9181(، بيروت، دارالعلم للملایين، المستشرقین
، تهذیب و تلخيص از عباس زریاب، فاتاريخ روضة الص، نک. ميرخواند، «پيشگفتار»زریاب، عباس، 

 ش. 9373تهران، علمی، 
، به کوشش محمد عطایوسف، قاهرة، دارالوفاء، تفسیر السدى الکبیرسدی، اسماعيل بن عبدالرحمن، 

 ھ.9494
، به کوشش عبدالحسين نوایی، مطلع السعدين و مجمع البحرينسمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق، 

 ش.9383سانی و مطالعات فرهنگی، تهران، پژوهشگاه علوم ان
، به کوشش محمد آصف فکرت، تهران، بنياد پیراسته تاريخنامه هروى سيف بن محمد، سيفی هروی،

 ش.9389موقوفات دکتر محمود افشار، 
، نسخه خطی، آستان قدس رضوی، کتابخانه نهاية الادراک فى دراية الافلاکشيرازی، قطب الدین، 

 .3101ملک، شماره 
، تهران، فردوس، تاريخ ادبیات در ايران، از آغاز سده دهم تا میانه سده دوازدهم هجرىيح الله، صفا، ذب

 ش.9311
، 97عادل، ج ، زیر نظر غلامعلی حداددانشنامه جهان اسلام، «دریای سياه»طاوسی مسرور، سعيد، 

 ش.9319المعارف اسلامی، تهران، بنياد دایرة 
 ش.9379، به کوشش جلال متينی، تهران، معين، تحفة الغرائبطبری، محمد بن ایوب، 

  ھ.9492، دارالمعرفة،   (، بيروتتفسیر الطبرى) جامع البیان فى تفسیر القرآن، طبری، محمد بن جریر
 ھ.1331، بيروت، دارصادر، آثار البلاد و اخبار العبادقزوینی، زکریا بن محمد، 

 ، دارالشرق العربی.بيروتعجايب المخلوقات فى غرايب الموجودات، همان، 



  165/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

، ترجمه ابوالقاسم هاى جغرافیايى در جهان اسلام تاريخ نوشتهکراچکوفسکی، ایگناتی یوليانوویچ، 
 ش.1373پاینده، تهران، علمی و فرهنگی، 

فر، تهران، اساطير، ، به کوشش جمشيد کيانتاريخ روضة الصفا ميرخواند، فر، جمشيد، نک.کيان
 ش.9380

 ش.9313، تهران، کتابخانه سنایی، هاى فارسىتاريخ تذكره گلچين معانی، احمد،
، تهران، مرکز 1ج زیر نظر کاظم بجنوردی، ،دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «اقليم»گنجی، محمد حسن، 

 ش.9371دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 
هر، ، تهران، سوره مهاى خطىپردازى و تصحیح انتقادى نسخهتاريخ نسخهمایل هروی، نجيب، 

 ش.9313
، با مقدمه برشچفسکی، به کوشش محمد امين ریاحی، تهران، جهان نامهمحمد بن نجيب بکران، 

 ش.1342کتابخانه ابن سينا،  
، به کوشش تيسير خلف، دمشق، المسالک و الممالک یاالکتاب العزيزى مهلبی، حسن بن احمد، 

 م.2226التکوین، 
 ھ.9332، بمبئی، روضة الصفاميرخواند، محمد بن خاوندشاه، 

 ش.9331، با مقدمه عباس پرویز، تهران، کتابفروشی خيام، تاريخ روضة الصفاهمان، 
 ش.9380فر، تهران، اساطير، همان، به کوشش جمشيد کيان

 ش.9331، تهران، کتابفروشی خيام، تاريخ روضة الصفاى ناصرىهدایت، رضاقلی خان، 
، با مقدمه جلال فى اخبار افراد بشر تاريخ حبیب السیر، ، نک. خواندمير«مقدمه»همایی، جلال الدین، 

 ش.9313الدین همایی، به کوشش محمد دبير سياقی، تهران، کتابفروشی خيام، 
ها، نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشيع در دکن عصر بهمنی»یاری، سياوش، کناری وند، مریم، 
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